
ريويو

 جنبش هاى دينى جديد 
چالش ها و واكنش

موسى اكرمى، نويسنده و پژوهشگر 
شناخته شده، اين بار ترجمه اى متمايز 
ــاى دينى جديد:  از كتاب «جنبش ه
ــت.  چالش ها و واكنش»   ارايه داده اس
ــى است  اين كتاب، گزينش و گزارش
كه از ويرايش 13مقاله به وسيله برايان 
ــول تهيه  شده  ويلسن و جمى كرس
است و با مقاله اى از آيلين باركر با طرح 
ــت جنبش هاى دينى  ــداد و اهمي تع
جديد شروع مى شود و با ارايه  فهرستى 
ــاى دينى جديد  ــع از جنبش ه جام
ــد.  ــاى كتاب به پايان مى رس در انته
ــه اى مترجم، ضمن  مقدمه 25صفح
ــن درباره  ــش هايى بنيادي طرح پرس
ــاى دينى، زمينه اى  دين و جنبش ه
مناسب را براى دسته بندى مطالعات 
ــن در دوره معاصر فراهم  بنيادين دي
مى كند. به طورى كه مترجم در اين باره 
مى گويد: «اميدوارم اين كتاب پاره اى از 
مباحث مهم دين پژوهى را در اختيار 
فيلسوفان دين، جامعه شناسان دين، 
روانشناسان دين، روانكاوان، مورخان 
الهيات پژوهان،  ــان،  جرم شناس دين، 
ــتگان به اديان  سياستمداران، دلبس
ــه نگران  ــدر و مادرانى ك ــد، پ جدي
ــه اينگونه  ــدان خود ب گرويدن فرزن
جنبش هايند، دستگاه هاى قضايى و 

قانونگذار و... قرار دهد.» 
ــون آثار  ــى اين بار نيز همچ اكرم
ــبت به  ــى اش، نس ــده  قبل منتشرش
گزينش و به كارگيرى واژگان پارسى 
دقت به خرج داده است. به عنوان نمونه 
وى واژه  cult را با برگردان واژه پارسى 
ــت و  آن، «كيش»، هم ارز قرار داده اس
ــاد احمد  ــتفاده از روش زنده ي ــا اس ب
بيرشك واژگان را گزينش كرده است. 
كوتاه بودن مقالات هر بخش و استفاده 
ــش نزديك  ــى كمابي از واژگان فارس
ــه و همچنين وجود  ــان عاميان به زب
اطلاعات نسبتا متنوع كه در هر بخش 
كتاب ارايه شده اند موجب شده است 
كه هر صفحه از كتاب محتوايى غنى 
و متنوع در حوزه مطالعات دين ارايه 
دهد. در صفحه 59 كتاب فهرستى از 
مفاهيم مرتبط با نگرش هاى شرقى و 
غربى ارايه شده است. اين فهرست، به 
بيان نشانه ها و طرح يك بخش بندى 
ــه  ويژه از نگرش هر يك از دو انديش
ــرقى و غربى مى پردازد و مى تواند  ش
ــترده اى از مخاطبان،  براى طيف گس

جذاب و خواندنى باشد. 
كتاب با نثرى روان و يكنواخت و 
ــراى مرور جنبش هاى دينى معاصر  ب
در 13بخش تدوين شده است. روابط 
ــاى دينى عصر جديد  بين جنبش ه
ــانه هاى  ــكوفايى اقتصادى، رس با ش
ــلامت روانى، زنان، جادو،  همگانى، س
و  ــده  ايالات متح در  ــتيزى  كيش س
ــى به  ــن نگاه ــتان و همچني انگلس
ــور آلمان  ــت نهاد دين در كش وضعي
پس از وحدت اين كشور در مقالاتى 

مستقل مورد بررسى قرار گرفته اند. 
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بررسى

زيست-عصب شناسى و نسبت آن با ذهن و آگاهى
ارزش حفظ دستاوردها در ترجمه

ــناس ترين انديشمندان معاصر در زمينه  آنتونيو داماسيو، يكى از سرش
عصب پژوهى شناخت است. او عقيده دارد كه علم زيست -  عصب شناسى 
امروز مى تواند وارد عرصه مطالعات دقيق درباره مقوله هاى شناخت چون 
ذهن و آگاهى شود كه در قبل فقط عرصه مطالعات فلسفى و تا اندازه اى 
علوم انسانى بوده است. داماسيو در دو كتاب جداگانه، نظريات دو فيلسوف 
ــپينوزا» را با يافته هاى امروزين  ــم قرن نوزدهم يعنى «دكارت» و «اس مه
ــت-  عصب پژوهى و عصب شناسى محك مى زند.  علمى در زمينه زيس
داماسيو در كتاب «خطاى دكارت»، بر اساس ادله هاى علمى عصب پژوهانه 
مى خواهد نظر دكارت درباره دوگانگى يا ثنويت ماهوى و جوهرى تن و 
ــپينوزا»، او  ــت وجوى اس ذهن را رد كند و در كتاب ديگر به نام «در جس
تلاش دارد كه تحسين گر تلاش اسپينوزا در تبيين ماهيت يگانه جوهر 

تن و ذهن باشد. 
به نظر داماسيو، اسپينوزا به ويژه در كتاب «اخلاق» خود، تن را منشأ و 
مبدأ تجليات معنوى ذهن و فضيلت انسانى را در حفظ حيات جسمانى، 
ــب شادمانى و پرهيز  ــوى كس حول محور عواطف -يعنى گرايش به س
ــيو در كتاب خود، «در جست وجوى  ــت. داماس ــته اس از اندوه- مى دانس
اسپينوزا» سعى دارد تا ابعاد عصب- زيست شناختى اين نظر را بگستراند 
ــان در شكل گيرى هيجان، احساس و در كل  و بگويد كه چگونه تن انس
ــدون دخالت على تن، ذهن و  ــناخت و آگاهى نقش بازى مى كند و ب ش
آگاهى امكان زيست و بقا ندارند. خوشبختانه به كوشش رضا امير رحيمى 
و همت انتشارات مهرويستا اين دو كتاب جديدا به ترجمه درآمده است. 

مطالعه ترجمه كتاب «در جست وجوى اسپينوزا»، بهانه اين شد كه در 
ضمن تقدير از زحمات مترجم اين كتاب، به ذكر چند نكته مهم و كليدى، 
كه ظاهرا ساده و پيش پا افتاده به نظر مى رسد، پرداخته شود كه با رعايت 

آن مى شد از بروز اشكالات اساسى در فهم دقيق موضوعات مطروحه در 
اين كتاب، جلوگيرى كرد. به نظر من، اشاره به اين نكات براى مترجمان 
جوان ديگر كه بلندپروازانه و شجاعانه به طرف ترجمه متون بينارشته اى 
به ظاهر ساده و در باطن دشوار مى روند، نيز مى تواند قابل استفاده باشد. 

از سال هايى كه روانشناسى و زيست شناسى نوين در ايران قوام گرفته 
است، كوشندگان اين رشته ها emotion را معادل هيجان و affect را 
معادل عاطفه دانسته اند و اين نه تنها در متون معتبر كلاسيك و درسى 
ــى» كه با همت محمد نقى  ــود پيدا كرده بلكه در «واژه نامه روانشناس نم
براهنى و محمدرضا باطنى و همكاران، حدود بيش از 20سال پيش تاليف 
شده، به صراحت آمده است و براى هر مترجمى جاى شك باقى نمى گذارد 
كه از همين معادل ها، به خصوص در كتابى كه در حيطه اين علوم نگاشته 
مى شود، استفاده كند، مگر اينكه متنى در اختيار داشته باشد كه گزينش 

معادل هاى ديگر را اجتناب ناپذير كند. 
متاسفانه در كتاب «در جست وجوى اسپينوزا» با كمال بى احتياطى 
ــده و براى  مى بينيم كه در مقابل واژه emotion «عاطفه» برگزيده ش
ــت. سوال اين است كه آيا گزينش  ــده اس واژه affect «تاثر» انتخاب ش
دلبخواه دو واژه بسيار كليدى در كتاب، با اين هدف صورت گرفته است 
ــنده كمك بيشترى كند؟ مقايسه  كه به انتقال مفاهيم مورد نظر نويس
بين متن ترجمه با متن انگليسى كتاب به وضوح نشان مى دهد نه تنها 
ــت بلكه به نظر مى رسد واژه هيجان مناسب تر و به مراتب  اينچنين نيس
ــنده كتاب را منتقل مى كند. يكى از دلايل  ــاتر منظور نويس بهتر و رس
آن، اين است كه داماسيو سعى دارد بگويد بدن صحنه نمايش هيجانات 
است و واژه emotion را هم به همين علت انتخاب كرده است. با وجود 
اينكه در زبان فارسى هم اين هيجان است كه ما مى توانيم در پيچ و تاب 
عضلات چهره و بدن افراد ببينيم، آيا وفادارى به معادل فارسى هيجان، 
ــنده كتاب را انتقال  بهتر از واژه نامانوس عاطفه، مفهوم مورد نظر نويس
نمى دهد؟ اگر بگوييم بدن صحنه نمايش عاطفه است، كمك بيشترى 

به فهم خواننده كرده ايم؟ 
ــيو اصرار دارد كه بگويد هيجان، پاره اى از رفتار  از طرف ديگر، داماس
ــت كه هنوز داراى مغز هم نيستند. مسلم  منعكس در تن جاندارانى اس
است در اينجا نيز اگر به جاى هيجان بگوييم عاطفه، آيا سخت نيست كه 
ــى زبان خود بقبولانيم كه جانداران بدون مغز هم داراى  به خواننده فارس
عاطفه هستند. در حالى كه خواننده آسان تر مى تواند قبول كند كه هيجان 
ــد. علاوه بر اينها، فرق  ــته باش در تن جانداران بدون مغز هم وجود داش
ــاس از نظر داماسيو اين است كه صحنه نمايش هيجان،  هيجان با احس
ــت ولى صحنه نمايش احساس پنهان در مغز است، در حالى كه  تن اس
هم هيجان و هم احساس از تن منشا مى گيرند ولى نيازها و خواسته هاى 
حياتى تن براى بقا و بهزيستى، به دو صورت در دو جاى مختلف يكى پيدا 
در تن به شكل هيجان و ديگرى پنهان در مغز به شكل احساس به نمايش 
گذاشته مى شوند و از نظر داماسيو، احساس مرحله آغاز شكل گيرى ذهن 

و نشانه پيوند علت و معلولى بين تن و ذهن است.
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صفحه 8 درك ضرورت اتحاد فلسطينى در روند تشكيل دولت 

صفحه 9 «احمد جليلى»: تشريح وظايف تخصصى روانپزشكان و روانشناسان

صفحه 10 كتاب فروشى با طعم عشق و نفرت

مراسـم رونمايى از كتاب «دانشـنامه فلسفه اخلاق»، شـنبه دهم خردادماه به ميزبانى 
سازمان اسناد و كتابخانه ملى برگزار شد. اين اثر، كه ترجمه اى از مقالات مربوط به حوزه 
فلسـفه اخلاق در «دايره المعارف فلسفه» پل ادواردز به شمار مى رود، با ترجمه انشاءاالله 
رحمتى و به همت نشر سوفيا منتشر شده است. در اين نشست كه مصطفى ملكيان و 
محسن جوادى حضور داشتند، سخنرانان به برخى جنبه هاى محتوايى اين دانشنامه و 

اهميت ترجمه آن پرداختند. 

نقش فلسفه اخلاق در اخلاقى زيستن ما
در آغاز اين نشست انشاءاالله رحمتى، مترجم كتاب با اشاره به نقش مصطفى ملكيان 
در به سرانجام رسيدن «دانشنامه فلسفه اخلاق» گفت: «قطعا دوستانى كه كتاب را مطالعه 
ــاهده خواهند كرد. در واقع  ــتاد ملكيان را مش مى كنند، آثار لطف، كمك و حمايت اس
سهم ايشان صرفا حضور در جلسه امروز (شنبه) نيست، بلكه ترجمه اين اثر با مشورت 
ايشان انجام گرفت و تقريبا تمامى متن كتاب را هم ملاحظه فرمودند و من مثل هميشه 
ــان استفاده كردم.» رحمتى با ذكر خاطره اى از  از نظرات صائب، نقدها و اصلاحات ايش
دوران دانشجويى خود، به تاثير گذارى مواجهه مدرسان در انگيزه دانشجويان تاكيد كرد 
و ادامه داد: «در اينجا مايلم نكته آموزنده اى را درباره استاد ملكيان بگويم. وقتى در اوايل 
دوره فوق ليسانس، ترجمه مقاله اى از ويليام فرانكنا را آغاز كرده  بودم - و معمولا در اين 
ــجو به راهنمايى محتاج است تا بداند كارش چه جايگاهى دارد و متاسفانه  مواقع دانش
ــت تا حاصل كار او- بخشى از  ــخص اس در اين موارد داورى هاى ما غالبا درباره خودِ ش
آن را خدمت استاد دادم و بعد متوجه شدم كه ايشان چندين ساعت براى يك ترجمه 
ــته و به طور دقيق آن را بررسى كرده  بودند. كارى كه كمتر در  ــجويى وقت گذاش دانش

ميان ما ديده مى شود.»
او در ادامه با بيان فراز و فرود ترجمه اين كتاب، افزود: «كار را از دهه 70 شروع كرده 

بودم و بخشى از آن تحت عنوان فلسفه اخلاق منتشر شد كه 23مقاله از دايره المعارف 
ــتم كل دايره المعارف  ــفه پل ادواردز را در بر مى  گرفت. البته همان زمان قصد داش فلس
ــت  ــت نداد. تا اينكه در اين مدت پس از دو ويراس را ترجمه كنم ولى اين فرصت دس
ــال هاى 1996 و 2006، كار ترجمه بر مبناى آخرين ويراست كه تكمله و  جديد در س
ــتمل بر 68  تجديد نظرهايى دارد انجام گرفت. كار پيش رو با تكميل 23مقاله قبل، مش
مقاله است. در اين ترجمه سعى شد دايره المعارف، فراتر از ترتيب الفبايى موجود در اصل 
اثر، ترتيب موضوعى داشته باشد، از اين رو طبق تقسيمات رايج در فلسفه اخلاق، يعنى 
چهار رشته اخلاق توصيفى، اخلاق هنجارى، روانشناسى اخلاق و فرااخلاق، مقالات ذيل 
سه رشته آخر عرضه شد.» رحمتى در بخش پايانى سخنانش به بيان دغدغه اجتماعى 
خود در ترجمه اين اثر پرداخت و گفت: «فكر مى كنم اگر فلسفه بخواهد كارى براى جامعه 
ما انجام دهد، اين نقش بر عهده فلسفه اخلاق خواهد بود تا به اين وسيله بتوانيم فلسفه 
را به حوزه زندگى همه افراد جامعه بياوريم. اهتمام بنده به ترجمه اين اثر هم از همين 
زاويه بود و انجام آن را صرفا كارى آكادميك و وظيفه اى دانشگاهى نمى دانستم. اميدوارم 
مخاطبان اثر هم به اين جنبه توجه داشته باشند. جامعه ما سختْ محتاجِ اخلاقى زيستن 
است و اخلاقى زيستن، بيش از آنكه امرى آموزشى باشد، نوعى مهارت و هنر است. اگر 
اين مهارت از يك ضلع روانشناسانه، يك ضلع جامعه شناسانه، يك ضلع دينى و يك ضلع 
فلسفى-عقلانى (كه مبنايى تر است) برخوردار باشد، ترجمه اين مقالات را بايد بخشى از 

سهم فلسفه در جهت اخلاقى تر زيستن ما به شمار آورد.»
اهميت «وضوح» و «دقت» در نزد پل ادواردز

پس از سخنان ابتدايى مترجم اثر، محسن جوادى، استاد فلسفه اخلاق دانشگاه قم 
ــنامه فلسفه اخلاق» اشاره كرد. جوادى با ارجاع به نوشته  به نكاتى در باب كليت «دانش
پل ادواردز در مقدمه كتاب گفت: «دو ويژگى وضوح و دقت به وفق سنت فلسفه تحليلى 
در تدوين مقالات همواره مورد توجه ادواردز بوده و از پيتر سينگر نقل مى شود كه وى 

نگران بود در تكمله هاى ويراست دوم، ورود مداخلى از فلسفه قاره اى آثارى از مشى فاقد 
وضوح و دقتِ پست مدرن  را بر جاى گذارد.» او با يادآورى آنكه كتاب حاضر بخشى از يك 
دايره المعارف عامِ «فلسفه» است، افزود: «نكته ديگرى كه درباره دايره المعارف پل ادواردز 
بايد گفت اين است كه چون اين كتاب در اصل دايره المعارف «فلسفه» است و مباحث 
فلسفه اخلاق بخشى از آن به شمار مى رود، همين امر باعث شده تا به برخى موضوعات 
مهم اين حوزه كمتر پرداخته شود يا مثلا نتواند به بيان متوازن مباحث فيلسوفان شرق 
(همچون ابن سينا) در نسبت با فيلسوفان غربى بپردازد. به عنوان نمونه اى براى مقايسه، 
مى توان به مداخل و موضوعات مفصلِ ويراست دوم از دايره المعارف سه جلدى فلسفه 
اخلاقِ«بكِر» اشاره كرد. به طور كلى برخى موضوعات مجادله انگيز و مهم مانند «بى طرفى» 
يا «مفاهيم چاق و لاغر اخلاقى» و... در اين اثر غايب است. امّا در باب محاسن دايره المعارف 
ــندگانِ هريك از چنان قوتى برخوردار  پل ادواردز بايد گفت، انتخاب موضوعات و نويس

است كه عمده حوزه هاى مهم فلسفه اخلاق را پوشش مى دهد.»
جوادى با مهم توصيف كردنِ مقدمه مترجم اثر، كه در آن در باب «تقدم اخلاق بر 
دين» و تاثير امر اخلاقى به عنوان قرينه اى در فهم دين سخن رفته است، تاكيد كرد: «اين 
راى چالش برانگيز، مورد قبول برخى فرَِق اسلامى از جمله اشاعره و حتى مدعيان اعتزال 
نبوده است اما دكتر رحمتى با ظرافت، اين تقدم را، نه تقدم هر آنچه به «اسم» اخلاق، كه 
تنها تقدمِ اخلاق «عقل بنياد» بر دين مى داند، چرا كه عقل بر اخلاق تقدم دارد و اخلاق، 
خود از ظهورات عقل است و نياز به فلسفه اخلاق از سوى دكتر رحمتى، از همين زاويه 
مطرح شده است.» وى در رابطه با تفاوت جايگاه فلسفه اخلاق در جوامع دينى و غيردينى 
گفت: «در جوامعى مثل ما اين پرسش وجود دارد كه اگر نهايتا دين يا فقه منشأ صدور 
ــت، پرداختن به فلسفه «اخلاق» چه جايگاهى دارد؟ دغدغه اى كه  بايد و نبايدهاى ماس
شايد در جامعه اى سكولار موجه تر به نظر مى رسد. با وجود چنين زمينه اى، دكتر رحمتى 
در مقدمه خود، منطقى براى نياز جوامع ما به مباحث فلسفه اخلاق را مطرح مى كنند.»

مصطفى ملكيان در مراسم رونمايى كتاب «دانشنامه فلسفه اخلاق»:

 عبدالرحمن نجل رحيم نهضت ترجمه، فرهنگ را از تك آوايى نجات مى دهد

ــكى نيست كه در اين فرصت كوتاه درباره كتابى با حجم حدود هزارصفحه،  ش
مجالى براى گزارش، تحليل و به طريق اولى نقد آن وجود ندارد، اما به چند نكته به 

بهانه اين كتاب اشاره خواهم كرد. 
اولين نكته اى كه سخت مورد تاكيد بنده است، اهميت «جريان ترجمه» براى 
كشور ما و كشورهايى همانند ماست. بدون سرِ سوزنى مبالغه، غلو و اغراق عرض 
مى كنم كه به گمان من- كه البته ممكن است خطا باشد- بزرگ ترين خدمتى كه 
ــت. ترجمه،  ــه ما و جوامعى همچون ما مى تواند صورت داد، «ترجمه» اس در جامع
بى آنكه فرصتى براى تفصيل مطلب داشته باشم، لااقل دو فايده عمده به همراه دارد. 
اولين و به باور من بزرگ ترين فايده  آن است كه ترجمه، تنها چيزى  است كه 
ــور را از تك آوايى فرهنگى نجات مى دهد. به نظر من هيچ كشور، جامعه،  يك كش
فرهنگ و تمدنى از چيزى به اندازه تك آوايى فرهنگى لطمه نمى خورد؛ و تك آوايى، 
ــت ترين آواها باشد، جز ويرانگرى به بار نخواهد آورد. در مقابل،  ولو تك بودن درس
كار ترجمه، گشودن افق هاى جامعه ما، به روى افق  فرهنگ ها و جوامع ديگر است. 
ــاله يا رفع يك  ــاى ترجمه، يك آواى جديد در حل يك مس ــدام از فرآورده ه هرك

مشكل، يا جوابگويى به يك سوال پديد مى آورد. 
ــت كه ما به واسطه آن براى انديشيدن، مواد خام پيدا  فايده دوم ترجمه آن اس
ــتمايه اى، براى تطبيق و  مى كنيم. متفكرترين مغزها و عميق ترين فهم ها اگر دس
پياده سازى فكر و فهم خود نداشته باشند به جايى نمى رسند؛ چنان كه مهارت يك 
نجار نيز براى بروز و ظهور، به چوب نياز دارد. به عبارت ديگر، صورت بخشى تفكر و 

فهم ما به ماده اى محتاج است تا به آن شكل بخشد. 
 يكى از مشكلات جامعه  ما اين است كه در باب هر مساله، مشكل، يا سوالى، 
حتى اگر داراى قدرت تفكر و فهم عميق هستيم، ماده اى نداريم كه به واسطه 
ــكل ببخشيم. در چنين وضعى، ترجمه مواد خام در  فهم و تفكر خود به آن ش
اختيار ما قرار مى  دهد. اين مواد خام را گاهى مى پذيريم، گاهى وا مى زنيم (رد 
ــات آن را تقويت مى كنيم، گاهى تضعيف مى كنيم؛ گاهى   ــول)؛ گاهى  اوق و قب
اثبات مى كنيم، گاهى نفى مى كنيم؛ گاهى تاييد مى كنيم، گاهى انكار مى كنيم؛ 
گاهى حك مى كنيم، گاهى اصلاح مى كنيم؛ گاهى جرح مى كنيم، گاهى تعديل 
مى كنيم؛ و گاهى از آن دفاع مى كنيم و گاه به نقد آن مى پردازيم. در واقع انسان 
با تمام فرآيندهاى هفتگانه تفكرى كه در اختيار دارد يعنى تفكر خلاقانه، تفكر 
محققانه، تفكر نقادانه، تفكر دفاعيه، تفكر مبتنى بر مذاكره و تفكر همكارانه، روى 

اين مواد خام كار مى كند و رشد مى كند. 
ــلام را به فرهنگ و تمدنى رساند كه به  به گواه تاريخ، آنچه روزى جهان اس
ــناس سوييسى (Adam Metz) از آن به رنسانس اسلامى تعبير  تبع شرق ش
مى كنيم، حاصل نهضت ترجمه اى بود كه در اوايل دوران حكومت عباسيان آغاز 
شد و تا قرن ها ادامه يافت. وقتى مسلمانان، آن مواد خام را از زبان هاى يونانى، 
رومى، سريانى، آرانى، عبرى، آشورى و... به زبان عربى ترجمه كردند، خود را با 
مواد خامى بسيارى مواجه ديدند كه كارهاى متنوع روى آنها، به تفكرى پويا راه 
برد. مى توان گفت كه اين تفكرات، تقريبا تا آغاز حمله مغول، سرشت و سرنوشت 

جوامع اسلامى را متحول كرد. 
ما امروز، به نهضت ترجمه اى دوباره نياز داريم تا باز هم بتوانيم تفكرى اصيل و 
مستقل بنا كنيم؛ تفكرى كه حاصل انديشه فرزندان همين مرز و بوم باشد و البته 
از نتايج فكر بشر در سراسر جهان بهره جويد. در واقع ما هرگز نبايد مرتكب اين 

خطا شويم كه چرخ را از نو اختراع كنيم. 

با اين توضيحات، بايد گفت ترجمه فعلى و مجموعه كارهاى پيشين آقاى رحمتى، 
در راستاى نهضت ترجمه و جنبش لازم براى ارتقاى فرهنگى ما، قابل تعريف، توصيف 
ــور ما متاسفانه رايج است و مترجمان  ــت. بنابراين، باوجود آنچه در كش و ارزيابى اس
قدر نمى بينند و در عوض يك تاليف درجه پنجاه را به يك ترجمه درجه يك ترجيح 
مى دهند، معتقدم بايد قدر كسانى كه در نهضت ترجمه فعال هستند شناخته شود، كه 

يكى از شاخص ترين آنها مترجم همين كتاب يعنى آقاى رحمتى هستند. 
البته در قدردانى از ايشان، فقط كميت آثار ايشان (قريب 23كتاب) محل بحث 
ــت، بلكه آنچه مورد نظر بنده است «كيفيت» ترجمه است. با صراحت عرض  نيس
مى كنم دكتر رحمتى از معدود مترجمان ايران است كه در طول 25 سالى كه به 
كار ترجمه  پرداخته، رشد كرده است. ما در كشور، مترجمان فراوانى داريم كه پس 
از سال ها ، آخرين كتابشان به لحاظ كيفيت ترجمه مانند اولين كتابشان  است؛ و از 
جهت پيشرفت، هيچ ارزشى در آثار آنها ديده نمى شود. بگذريم كه در جهت معكوس 
آن وجود دارد. برخى مترجمان در نخستين آثار خود براى تثبيت نامشان در اذهان 
مخاطبان و فرهيختگان، با دقت هرچه تمام تر ترجمه مى كنند، اما با تثبيت نامشان 
ــهرت ارتزاق كنند، گويى ديگر به نان دقت و  و چون از آن پس مى توانند به نان ش
پشتكار و وجدان كارى خود، نيازمند نيستند؛ به اين ترتيب، پيوسته ترجمه مى كنند 

اما ترجمه هايى كه از نگاه اهل فن، يكى از ديگرى پس رفته تر و پس نشسته تر است. 
ــد  ــتر مترجمان رش از اين نكته هم كه بگذريم، بايد گفت در اوضاعى كه بيش
ــتند كه بين اولين اثر و آخرين  نمى كنند، دكتر رحمتى از معدود مترجمانى هس
ــان  ــانى وجود دارد. در ترجمه هاى اخير ايش ــده او يك فضاى كهكش اثر منتشرش
دقت نظرى ديده مى شود كه در كار كمتر مترجمى مى توان سراغ گرفت. در طول 
ــد كرده اند و اين رشد (يعنى  ــال ترجمه، دكتر رحمتى به واقع رش قريب به 25س

فرآيند كارشان) مهم تر از فرآورده كار است. 
چارچوبى نظرى در باب فلسفه اخلاق

ــتن آدميان، يكى از نهادهاى اجتماعى ثابت و مشترك در  پديده اخلاقى زيس
ــر بر آورده است: اين علوم  تمام جوامع بوده كه تاكنون از درون آن هفت «علم» س
عبارتند از: 1) پديدارشناسى اخلاق، 2) روانشناسى اخلاق، 3) جامعه شناسى اخلاق، 
ــان ها)، 5) تاريخ مكاتب، نظام ها، و  ــتن (زيست اخلاقى انس 4) تاريخ اخلاقى زيس

نظريه هاى اخلاقى، 6) اخلاق مقايسه اى و 7) فلسفه اخلاق. 
اين تقسيم البته نه بنا بر حصر عقلى، كه به حصر استقرايى است و به مرور 
ــد؛ كما اينكه  زمان تعداد علومى كه به اخلاق مى پردازند، بيش  از اين خواهد ش
ما در حال حاضر با دانش نوپديد «زيست شناسى اخلاق» مواجه هستيم. اگرچه 

همچنان يك ديسيپلين مستقل نيست اما نشان مى دهد كه ممكن است بر هفت 
مورد مذكور افزوده شود. 

 مقالاتى كه دكتر رحمتى از ويراست جديد دانشنامه فلسفه پل ادواردز در كتاب 
پيشِ رو جمع  آورده اند، دو قسمت است. قسم اول، كه به مباحث «روانشناسى اخلاق» 
مربوط مى شود و قسم دوم به حوزه «فلسفه اخلاق». بنابراين از ميان هفت علمى كه 
پيش تر بيان شد در اين مجموعه نزديك به هزارصفحه اى، با دو «علم» سروكار داريم. 
از قسم اول يعنى «روانشناسى اخلاق» كه بگذريم در «فلسفه اخلاق»، با مباحث عقلى 
و فلسفى كه مى توان در باب اخلاق داشت مواجه هستيم. در اين كتاب «روانشناسى 
اخلاق» به عنوان يكى از دانش هاى تجربى درباره اخلاق و «فلسفه اخلاق» به عنوان 

يكى از دانش هاى عقلى در اخلاق محل بحث و گفت وگو است. 
ــفه اخلاق» دارم، اين دانش عقلى به دو قسم  ــيمى كه من از «فلس  اما در تقس
تقسيم مى شود: 1) اخلاق تحليلى (اخلاق نقدى يا فرا اخلاق) و 2) اخلاق هنجارى. 
از طرفى، «اخلاق تحليلى» خود به سه قسم تقسيم مى شود: 1) معناشناسى اخلاق، 
ــى اخلاق، 3) معرفت شناسى اخلاق. در هر سه قسم فوق، مقالات  2) وجودشناس
ــفه اخلاق وجود دارد. از طرف ديگر، «اخلاق  ــودمندى در كتاب دانشنامه فلس س

هنجارى» نيز خود به دو دسته بزرگ تقسيم مى شود: 
 1) اخلاق هنجارى كلى (كه در كتب، اغلب به صورت «اخلاق هنجارى» ذكر 

مى شود) 
ــتى [applied ethics]، يا اخلاق  ــلاق هنجارى جزيى (اخلاق كاربس  2) اخ

 .([practical ethics] عملى
«اخلاق هنجارى جزيى» نيز دو شاخه فرعى مى يابد: 

الف) اخلاق هنجارى جزيى كه به «صنف ها و حرفه ها» مربوط است مثل اخلاق 
پزشكى، مهندسى، تدريس، پرستارى، مديريت و... 

ب) اخلاق هنجارى جزيى كه به «مسايل مستحدثه اخلاقى» مربوط است. يعنى 
مواردى در اخلاق كه در حال حاضر تبديل به مساله شده اند و ما با توجه به آنچه 
در دانش اخلاق به ارث برده ايم بايد به حل آن بپردازيم. به طور مثال پرداختن به 
اين مساله كه اگر روزى در پزشكى عمل پيوند مغز امكان پذير شود آيا انجام آن به 

لحاظ اخلاقى رواست؟ 
به هر روى، تقسيمات فوق را از آن رو عرض كردم كه بگويم به نظر من، بهتر آن 
بود كه مقالات دانشنامه اخلاق به ترتيبى كه ذكر آن رفت درج مى شد. يعنى ابتدا 
مقالات مربوط به «فلسفه اخلاق» و تقسيمات و شقوق درونى آن و سپس مقالات 

مربوط به «روانشناسى اخلاق» منظم شود. 
به نظر من كتاب «دانشنامه فلسفه اخلاق» تا به امروز بهترين كتابى (اعم از تاليف 
ــت كه ما به زبان فارسى در دسترس داريم؛ كتابى كه شايسته است  يا ترجمه) اس

كلمه به كلمه خوانده شود و به دانشجويان فلسفه توصيه شود. 
ــنامه باقى مى ماند. نكته اول اينكه، كتاب عمدتا  دو نكته ديگر درباره  اين دانش
به فلسفه غرب نظر دارد و كمتر به فلسفه شرق (يعنى هند، چين و ژاپن) و آنچه 

به عنوان فلسفه اسلامى مى شناسيم پرداخته است. 
نكته دوم مربوط به روش كتاب است، كه روش فلسفه تحليلى است. بنابراين 
ــفه قاره اى يا برّ اروپا (مثل فلسفه  مدخل هايى كه در كتاب آمده، به ندرت به فلس
آلمان، فرانسه و ايتاليا) پرداخته است. بنابراين فلسفه اى كه در كتاب به آن پرداخته 
شده در واقع فلسفه آنگلوساكسون يعنى فلسفه انگليس، آمريكا، كانادا، استراليا و 

نيوزيلند است. اين دو نكته را بايد از جمله محدوديت هاى كتاب به شمار آورد.
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